
 

 )حس، عقل، قلب( در معرفت دینی نقش ابزارهای معرفتی

*الله‎روزبهي‎فضل
 

 چکیده

مستقل‎و‎‎معلوم‎شده‎که‎حس‎ابزاری‎غیر‎تحلیلي،‎-ای‎در‎این‎مقاله‎با‎روشي‎کتابخانه

دلایلي‎مانند‎ندیدن‎یا‎نشنیدن،‎نبود‎یا‎تقطیع‎ساز‎حکم‎عقل‎است.‎گاهي‎به‎‎مقدمه

ها‎و‎نرسیدن‎قراین‎،‎مقدمات‎لازم‎حکمم‎درسمت‎عقمل،‎‎‎‎‎روایات،‎نقل‎به‎مضمون‎آن

همای‎‎‎سازی‎فلسفي‎و‎اصمو ‎فقهمي،‎یایمه‎‎‎‎شود.‎عقل‎در‎اموری‎چون‎مبنا‎فراهم‎نمي

‎‎وجهمات‎ابعاد‎همه‎لحاظ‎،)مولوی‎حکم‎انشای‎شرعي)نه‎حکم‎از‎کشف‎،دین‎اصلي

آفرین‎است.‎قلب،‎ابزاری‎بسمیار‎‎‎ل،‎در‎تولید،‎تغییر‎و‎تکامل‎معرفت‎دیني‎نقشمسائ

‎‎‎‎‎یمایین‎مراتمب‎در‎و‎الهمي‎وحمي‎،عمالي‎مرحله‎در‎،تهذیب‎با‎نیرومند‎‎‎‎و‎الهاممات‎تمر

یابد.‎هیچ‎کس‎توان‎درک‎کنه‎علم‎حضموری‎وحمي،‎ایمن‎سملطان‎‎‎‎‎‎مي‎اشراقات‎را‎در

‎،را‎دیني‎تجربه‎سنخ‎با‎مغایر‎و‎عقل‎مکمل‎،علوم‎قالب‎در‎عقل‎ادراکات‎قلب‎.ندارد

‎ممي‎خارجي‎و‎شخصي‎موجودی‎صورت‎به‎را‎مفهومي‎‎‎ممي‎و‎یابمد‎‎‎‎از‎بسمیاری‎توانمد

ي‎عقل‎را،‎با‎علم‎حضموری‎دریافمت‎کنمد.‎معیمار‎درسمتي‎یما‎‎‎‎‎‎‎ننیافت‎مجهولات‎دست

 معصوم‎است.‎نادرستي‎شهودات‎قلبي،‎عقل‎و‎نظر

 های کلیدی واژه

‎معرفت‎ابزارهای‎،دیني‎معرفت‎،قلبمعرفت‎،عقل‎،حس‎،دیني.‎

  

                                                                        

 roozbehi@hormozgan.ac.ir .معارف اسلامی دکترای کلام اسلامی و مدرس. *
 20/11/1395 :رشيپذ خيتار 5/8/1395 :افتيدر خيتار 
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 مسئلهطرح 

د و تحقت  معرفتت دينتی، متا را در     يت ، در تولینت يمعرفتت د  ک ابزارهایيشناخت نقش و ميزان تأثيرات هر 

نمايتد. در   متی  يتاری  شتتر و تاامتم معرفتت،   يکسب معارف درست ب احتياط، دقت بيشتر، کاستن از خطاها و

صورت ختا،،   ، اما در موضوع بحث بهتحقيقاتی شام گرفتهون موضوع مورد بحث، بسياری از مسائم گوناگ

 مستقم و مفصم مطالبی ديده نشده است.

کته بته   انتد   بتوده  یو معارف نادرستها  از برداشت یها، ناش ید نادرست، انحرافات و گمراهياز عقا یاريبس

بحتث متا تن تا در متورد عوامتم معرفتتی، يعنتی         انتد.  د آمدهييا غير معرفتی پد یسبب عوامم مختلف معرفت

د يت و تا چه اندازه در تول یابزارهای معرفتی است. سؤال اين است که هريک از ابزارهای معرفتی در چه موارد

 آفرينند؟ معرفت دينی از ج ت مثبت و منفی نقش گيری و شام

 طقی و روشن به اين سؤال خواهتد بتود.  ای و تحليلی عقلی، درصدد يافتن پاسخ من مقاله حاضر با روش کتابخانه

ک از ابزارهتا  يت به نقش و کارکرد هتر   ینيمعرفت، ابزار معرفت و معرفت د یعني، یم اصليح مفاهيبعد از توض

 پرداخته خواهد شد.

 شناسی مفهوم

 معرفتیك. 

 2ست.ين نيچن ،یروند و در موارد می به کار 1ک معنايدر  یعلم و معرفت گاه

بتا توجته بته استتعما ت و اتلاقتات       استت.  یبحث، مراد از معرفت همان علم و آگتاه در موضوع مورد 

 اند: علم ذکر شده یبرا یمختلف یو کاربردها یمورد نظر معلوم شود. معان ید معنايمختلف علم، با

 3؛علم( یلغو ی)معنا . مطل  ادراک و دانستن1
                                                                        

آگتاهی، آشتنايی، شتناخت،    ( امروزه معرفت در معانی زيتادی ماننتد علتم،    130: 1373فلسفی، همان علم است. )معرفت . 1
 (433 :1379 شود. )آذرنوش، دريافت، کاردانی، درک، تجربه، تعقم و عرفان استعمال می

: 2004؛ دغتيم،  511ت   512/  1: 1981کاربردهای مختلف علم و معرفت، در بسياری از موارد با هم تفاوت دارند. )ملاصتدرا،  . 2
 ،ا صف انی راغب؛ 599و  478ت  479: 1381؛ صليبا، 731ت  732،  :1375؛ سجادی،  814ت  815: ، 1420، حنفی؛ 971
در متورد  ( 599: 1381انتد. )صتليبا،    ( بعضی به تفاوت معرفت از نظر قدما و متجددين نيز اشاره کترده 560ت   561: 1412

)ر. ک: وجتود دارد.  معانی و تعاريف علم، قابم تعريف بودن يا نبودن علم و معرفت و اصطلاحات مختلف آن، مطالب زيتادی  
و  ؛ تتيممن 293ت   297: 1417؛ الطباتبتايی،  128ت   129، 7ت   11: 1374؛ هاملين و همااران، 225ت   226: 1415، حلی

: 1412 ،التراجح  ؛ الاتردی 288: 1378؛ معلمتی،  12ت   23  :1375؛ سبحانی، 17ت   18: ، 1374؛ مورن، 99: 1380کاترين، 
 (7ت  9 :1390 آزاد،  ؛ پناهی92ت  106 : 1377فعالی، ؛ 1ت  36: 1364الدينی،  ؛ مشاوه45

انتد و بته تعريتف نيتازی      اند، وجود و مف وم علم و آگاهی، هر دو ضروری و بتدي ی  که ديگران نيز اشاره کرده تور همان. 3
 (228: 1378؛ معلمی، 293: 1417؛ الطباتبايی، 225ت  226: 1415، حلی؛ 278/  3: 1981صدرا، ملاندارند. )
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 است(؛ یو حضور یحصول که شامم علم ی)مصطلح فلسفه اسلام . مطل  حضور و اناشاف2

 )متعل  علم منط (؛ی . علم حصول3

 ؛یو ظن ینيقي  و حام، اعم از ي. تصد4

 ؛ینيقي  ي. تصد5

   مطاب  با واقع؛ي. تصد 6

1. باور صادق موجه؛7
 

 شود؛ نمی ايخ و جغرافيمتناسب، که شامم تار یکل یاي. مجموعه قضا 8

 شود؛ نمی اتي، که شامم ادبیقيحق یکل یاي. مجموعه قضا9

 (16ت  17: 1383، ی؛ )معلمیتجرب یقيحق یکل یاي. مجموعه قضا10

 ن و تصور شود؛يقي. آنمه شامم 11

 م؛ي. توهم، تعقم و تخ12

 ؛ی. ادراک کل13

  ؛ي. ادراک مرکب، اعم از تصور و تصد14

 ؛(م آورده شده استيآن دل یکه برا ی)مسائل . نفس مسائم مدلله15

 م؛يدل ی. ادراک مسائم از رو16

 (478ت  479: 1381با، ي؛ صل524: 1375، یشود. )سجاد می که از ادراک مسائم حاصمای  . ملاه17

( استت.  یو ظنت  ینت يقي  و حام، اعم از ي)تصد چ ارم یمورد بحث، معنامسئله  مراد از علم و معرفت در

، ج تم  یبعضت هممنتين   (99: 1380ن، يممن و کاتريدانند. )ت نمی ، باورها و اعتقادات کاذب را شناختیبعض

 (20: 1400، مظفر) اند. مرکب را از اقسام علم ندانسته

يقين بالمعنی ا عم، مطل  اعتقاد جزمی است. اعتقاد يقينتی غيتر تقليتدی و مطتاب  بتا واقتع، يقتين بتالمعنی         

ختلاف و زوال   ( در احتمال عقلايی )با وجود علم عرفی(، از ج ت عقلی، احتمال282/  18ا خص نام دارد. )همان: 

شود. معرفت واقعی همتان معرفتت يقينتی مطتاب  بتا واقتع        يقين، وجود دارد، اما مانند عدم احتمال، به آن اعتنا نمی

است، اما اين معرفت به ويژه يقين منطقی آن، فراوان نيست. از ج ت ديگر نقش و تتأثير معتارف ظنتی در هندسته     

 معرفتی هم در توليد يقين و هم در تحصيم ظن نقش آفرينند. معرفت دينی، بسيار است. با اين حال ابزارهای
                                                                        

دانستت.   ، از زمان افلاتون شروع شد. او معرفت را بر خلاف باور، خطا ناپتذير متی  «باور صادق موجه»معرفت به  تعريف. 1
به سه عنصر باور، صادق و به ويژه مف توم توجيته اختصتا، يافتته استت. در       شناسی بخش عظيمی از تحقيقات معرفت

د باور و موجه، ظن و گمان صادق و حتدس صتائب صتادق، از    کفايت يا عدم کفايت اين سه قيد، اختلاف است. با دو قي
( بتر  14ت   20: 1384؛ پلانتينجتا،  128ت   134،  8ت   11 :1374شوند. )هتاملين و هماتاران،    زمره معرفت حقيقی خارج می

 در امان است. اساس اين تعريف هر معرفتی از تحول

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
nd

is
he

.m
aa

re
f.a

c.
ir 

at
 2

1:
22

 IR
D

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
ul

y 
24

th
 2

01
9

http://andishe.maaref.ac.ir/article-1-338-fa.html


شتوند. هرجتا    متی  و صادق و کتاذب حاصتم   یو حصول ی، حضوریو نظر ی يبد به صورت ینيمعارف د

 یمعرفتت  یعنت يعام معرفت استت،   یشوند، مقصود، معنا ميا صادق و کاذب تقسيمعارف به درست و نادرست 

 د.يبداند، هر چند با واقع، مطابقت ننما رفتمراد است که صاحب معرفت آن را مع

و  ی، معارف کاذب و صتادق از ج تت حصتول صتور ذهنت     یرند و در علوم حصوليخطاناپذ یعلوم حضور

 استانند و در انطبتاق و عتدم   يعتالم   ین و عدم احتمال خلاف، برايقيا ياحتمال خلاف  ش حالت ظن ويدايپ

و ظن و گمان  ینان عرفين، اتميقيچ ارم، همه اقسام  یه معنايانطباق با خارج متفاوتند. موضوع بحث، بر پا

 رد.يگ می را در بر

 ابزار معرفتدو. 

 شود، مانند حس. حواس محسوستات را در  می است که به واسطه آن معرفت حاصم یزيا چيابزار معرفت قوه 

ر مستتقم( و عقتم و   يت غ یابزار عنوان به، حس )ینيشود. در معرفت د می دهيا شنيده يات ديابند، مثلاً رواي می

ه نفتس را  يت ا برهتان( و تزک ياس ي)ق یا عقلي یاستد ل منطق یشوند. بعض می شمرده ینيمعرفت د قلب ابزار

 (375 / 13 :تا ی، بی)مط ر اند. ابزار معرفت دانسته

آورد.  دستت متی  رسد که انسان از آنجا، با ابزار معرفت، معتارفی را بته    منبع معرفت در ابتدا چيزی به نظر می

مثلاً عالم تبيعت، منبع متناظر با حواس و ابزار حسی است. فطريات و مستقلات عقلی، ال امات و اشراقات قلبتی  

عمتم يتا آزمتون و تجربته و تتاريخ از منتابع       اند. هممنين  و در درجه کامم وحی را، از منابع معرفت دينی دانسته

 (300: 1384اند. )جوادی آملی،  را از منابع معرفت ندانسته( برخی قلب 372ت  386اند. )همان:  شمرده شده

 ترگفته شده است:  يدق یدر مورد منبع با نظر

شمود،‎‎‎ممي‎...‎‎اطملا ‎‎منبع‎شناخت‎اصطلاحا‎ًبه‎روش‎معرفتي‎مانند‎تجربه،‎تعقل،‎شهود

شمود‎وگرنمه‎منظمور‎‎‎‎‎ممي‎‎حاصلها‎‎تناسب‎آن‎در‎همین‎حد‎است‎که‎شناخت‎از‎این‎راه

‎(320)همان:‎‎برای‎معرفت‎نخواهد‎بود.ای‎‎ا‎ذخیرهمنبع‎فاعلي‎ی

رد. منبع بودن عقم و قلب تن ا به يگ می شناخت، در واقع متعل  شناخت قرار یبرا یمنبع عنوان بهعت يتب

و  یبعتد هتای   استتد ل  یبراهايی  هيها، مقدمات و پا نهي، زمیو قلب یعقلهای  افتهين حد که يا در اين معنا يا

 است. یرفتني، پذدنديمعلومات جد

يابتد، حقتايقی    تور که تبيعت حقايقی عينی و خارجی هستند که عقم آن ا را به متدد حتواس در متی    همان

شوند و حقاي  و اموری ذهنی و عقلی نيتز بته وستيله عقتم      خارجی نيز وجود دارند که با قلب م ذب دريافت می

شان يا مفيض و عطابخش معرفت، نيست، بلاته  عنوان مخزن، چشمه جو شوند. بنابراين منبع چيزی به کشف می

عنوان متعل  معارف مختلف بشری و متناستب يتا متنتاظر بتا ياتی از ابزارهتا،        در واقع حقاي  خارجی يا عقلی به
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 ممان است معلوم بشر واقع شوند و قبم از دريافت آن ا چيزی در ابزارها، جز استعداد دريافت آن ا نيست.

د بتوان گفتت کته در   يازمند است. شاين ی  ابزار و منابع معرفت، به بحث مفصليات و مسائم دقيان جزئيب

درک  یرا براآن ا  است که عقم یگوناگونهای  م روشيا تمثيا استقرا يواقع خود عقم ابزار است، چون برهان 

معرفتت  بته   یستند، اما گتاه ين ین منطقيقيد ير هر چند مفيکند. دو روش اخ می واقع و کسب معرفت استفاده

 يزه نيد آورند. تزکيپد یختشنا ن روانيقي، یا نسبت به اشخاصي یشوند، بلاه چه بسا در موارد ی میمنت  یظن

ابتد کته از   يتوانتد ال امتات و اشتراقات را در    متی  ن شرطيندارد، بلاه صفت قلب است. قلب با ا یوجود مستقل

ا يت ماننتد عمتم، تجربته     يیزهتا يست. در مورد چدر واقع، قلب م ذب، ابزار ا یعنيم پاک شود، يزنگارها و رذا

شتود. متثلاً در    نمتی  اضافه یديلند و ابزار جديا سه ابزار در معرفت دخيدو  یتوان گفت که گاه می خ هميتار

کته د لتت دارد بتر     یعقلت  یاست، برهتان  یحس یناقص( که امر یتجربه گذشته از مشاهدات مارر )استقرا

ده يت دهای  ا آثار و نشانهيز منقو ت يخ نيشود. در تار می مهيز ضميمشاهده شده، نر ينبودن رابطه و تأث یاتقاق

 رسانند. ی میا اصوليها  ميج، تحلي، ما را به نتایعقلهای  ا استنباطي یدرونهای  افتيده شده به کمک دريا شني

گردد،  می همان سنت براجماع به  اند. را کتاب، سنت، اجماع و عقم گفته یا ادله استباط احاام فق يمنابع 

 ، همتان عقتم و نقتم   ینت يمعارف د ین در واقع منبع عموميمعصوم است. بنابرا یچون اعتبارش به نظر و رأ

ط استتفاده مطلتوب از   يم، شترا يريکه ذکر شد بپذ يی)کتاب، سنت و اجماع( است. اگر قلب را هم منبع به معنا

 شود. نمی فراهم یافراد خاص یآن، جز برا

مستتقم(  يرو غ ساز نهيزم یابزار عنوان بهرسد که در ابزار بودن عقم و قلب و حس ) می به نظردر هر حال 

ا يت ف منبع، متورد اختتلاف   يا اصم تعريست، هر چند منبع بودن قلب ين یديکه موضوع بحث ما هستند، ترد

 رد.يد قرار گيترد

 ینیمعرفت دسه. 

کنتد: نخستت ايناته ختود،      دو نقش را ايفا متی  در تحق  معرفت دينی، دين»دينی يعنی منسوب به دين. 

« و انستان و ج تان استت.    یبخش معرفت انسان درباره هستت  ال ام ايناهگر يمعرفت انسان است و د موضوع

 (14ب:  1378، ی)ربان

د، اختلاق  يعقا یعني، ینيدهای  ست، بلاه معرفت به گزارهين مورد نظر نيدر بحث ما، معرفت حاصم از د

ن، يت ا معرفتت آثتار د  يت  ینت يد ا معرفت برونين يمقصود است. البته چنانمه معرفت حاصم از د یو احاام ال 

متورد بحتث قترار     ینت يمعرفتت د  عنوان بهان مراد، يبا ب یتر ا معرفت عاميان يصدق و کذب اد صرف نظر از

 از اشاال است. یرد، خاليگ

 يف کرد:ن تعريتوان چن می مورد بحث را ینيمعرفت د
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او‎‎ينم‎ی،‎معرفمت‎د‎ينم‎یدهمای‎‎‎هر‎کمس‎نسمبت‎بمه‎گمزاره‎‎‎‎‎يا‎ظنی‎ينیقی‎يعلم‎و‎آگاه

‎شود.‎مي‎محسوب

ود متورد  يت توان آن را بتا آوردن ق  می ف شده است کهيتعر یگريدر قبض و بسط به گونه د ینيمعرفت د

 ان نمود:ين بي، چنینظر و

‎‎،سروش(‎،بشری‎معرفتي‎که‎م‎،دیني‎1375معرفت‎:106‎‎322و‎‎:هممان(‎،روشمند‎)342‎،

439‎،503‎‎512و‎‎‎‎‎‎‎:هممان(‎اسمت‎تماریخي‎و‎جمعمي‎همویتي‎بما‎و‎)106‎،439‎‎440و‎م‎ )‎

(‎حاصمل‎از‎کتماب‎و‎436‎‎‎و‎،203‎ 86درست‎و‎نادرست‎)همان:‎های‎‎از‎درکای‎‎مجموعه

و‎‎ينم‎ی(‎)متمون‎د‎555‎و157‎ان‎)هممان:‎‎یشموا‎یی‎يخ‎زنمدگ‎ی(‎و‎تمار‎322‎سنت‎)همان:

(‎از‎راه100‎)هممان:‎‎‎نمداران،‎یکمه‎د‎‎(93ن:‎،‎)همما‎)‎اسمت‎ينیان‎دیشوایاحوا ‎و‎رفتار‎ی

‎آورند.‎مي‎(‎به‎دست93)همان:‎‎يخاص

ف مماتن استت   يت ن تعريد و بر اساس آن بحث کند، اما چون ايارائه نما یف خاصيتواند تعر می هر کس

 د است:يا مفيان چند مطلب  زم يرا به دنبال آورد، ب یا مغالطاتينادرست های  ها، برداشت خلط مبحث

بشتر،   یريت، نتواقص و خطاپتذ  ياستت. محتدود   1یبشر یگر معارف بشر، معرفتيمانند د ینيمعرفت د. 1

 ر،يناپتذ  ات درست و تزلزلي يح هم تواناست. بر اساس بديصحهای  ر است، اما او بر شناختيروشن و اناارناپذ

و  يات عقلی، نصو، کتابتواند در نظريات، شناخت درست را از نادرست جدا سازد. گذشته از بدي يات و قطع می

 اعتبتاری  دهند. بنابراين، بشری بودن معرفتی، ملازم با بی سنت، انسان را در کسب معارف صحيح دينی ياری می

 افت.ي ر، دستيخطاناپذ یانيتوان به معارف وح ی مین احوال و صفات بشريست، بلاه با هميآن ن

 ینظران، مورد توجه و نقد و بررس صاحب یعلم ارزش یروشمند، مضبوط و دارا ی. معمو ً نظرات و آرا2

ن حال عوام هتم در حتد   يگران مؤثرند. با ايش از همه، در ديرند و افاار نوابغ و متفاران برجسته، بيگ می قرار

، ینت ير و تاامم معرفتت د ييدر مورد تحق ، تغ یکلهای  شوند و بحث ینيدرک و ف م د یتوانند دارا می خود

 ز صادق است.يآن ا، ن ینيدرباره معرفت د

( به 555 و 322، 245، 157: 1375از کتاب و سنت )سروش،  یني، معرفت د«قبض و بسط»ف ي. در تعر3

، در کتاب و سنت موجود نبود و با عقم به دست آمد، جزء ینيدای  ان نشده است که اگر گزارهيد. بيآ می دست

 ا نه؟يشود  می محسوب ینيمعرفت د

بته عقتم واگتذار شتده     آن تا   ا شناختو يوجود ندارند  یدر متون فعل ینيدهای  زارهاز گ یبعض یليبه د 

 ینت ي، جتزء معرفتت د  یا ن گتزاره ياز واقتع، چنت  آن تا   تيو کاشف یات عقلينيقي یت ذاتياست. بر اساس حجت
                                                                        

 و متأثر از آن ا، به دست یبشر و کمبودهای صفات ،احوال با داشتناست که انسان  ی، معرفتیمعرفت بشراز  ی. مراد و1
 (207 و 106ت  113: 1375ک: سروش،  )ر. .آورد می
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 تور که گفته شده است: شود و همان می محسوب

‎یست.ح‎نید،‎صحیآ‎مي‎دستن‎به‎یق‎متون‎دیکه‎از‎طر‎يبه‎معرفت‎ينیانحصار‎معرفت‎د

‎(‎،1383‎:211ي)معلم

ط  زم کسب معرفت و يتوانند با شرا می زين نيست. مناران دين یني، شرط کسب معرفت دینيمان دي. ا4

 برسند و از آن خبر دهند. ینياز معارف دای  ، به پارهینياستفاده از متون و منابع د

گتر بته تخصتص در    يد یمردم قابم درکند، اما ف م بعضا اکثر يهمگان  یبرا ینيدهای  از گزاره یاريبس

 یاريدر بس یه و مجت د و نظر تخصصياز منابع آن، تن ا کار فق یاز دارد. مثلاً استنباط احاام فق ين ینيامور د

 مفسر ب ره جست. یات، از رأياز آ یارير بسيد در تفسيبه ع ده متالمان است و با یاز مسائم کلام

ی ندارد، بلاه قيو حق ی، وجود خارجیو جار یقائم به شخص است و معرفت جمع ی، امریني. معرفت د5

د يت خ پدياست که به مدد افراد مختلف در تول تار ینيگوناگون دهای  است. اگر مراد، گزاره یاعتبار وجودش

آن از ر يت اوستت و غ  ینت يافته، معرفتت د يدر یا ظني ینيقيصورت  را به آنمهن صورت هر کس، ياند، در ا آمده

د، يت نام ینت يرا با جعم اصطلاح خا،، معرفت دهايی  توان مجموع گزاره می او خارج است. ینيزمره معرفت د

معارف قتائم بته    یعني، ید منشأ اصلي  مسائم، بايم درست و دقيو تحل یقيافتن روابط و اصول حقي یاما برا

   قرار داد.يو تحق یاشخا، و نفوس صاحبان معارف را مورد بررس

ا ي، همه یليبه د  یرسند و گاه می گرانيد یگر به آگاهيدهای  ا نشانهيارف اشخا، با گفتار، نوشتار مع

، مربتوط بته تحقت  معرفتت، تحتول آن در      یرگتذار يو تأث یريرپذيمانند. تأث می از معارف آن ا مج ول یبعض

ن حاکم بر علم آن تا،  يقوان یررسها، معلولند و بدون ب و علائم. نشانهها  نفوس و تاامم نفوس است، نه نوشته

 برد. يیتوان راه به جا نمی ،یقائم به اشخا، و نفوس انسان یقيمعارف حق یعني

 ینیدر معرفت د یمعرفت یابزارهااز ك یکارکرد هر 

است و در هر مورد، از قوا و ابزار مناسب خود که به او قائم  ینفس مجرد بشر یدر همه ادراکات، مدرک واقع

 م.يپرداز می 1ن ابزارهايک از ايبرد. اکنون به کارکرد و نقش هر  می و با او متحدند ب ره

 حسیك. 

برای حس در لغت معانی گوناگونی مانند حرکت، صدا، صدای پن ان يا آهسته، شعور، آگتاهی، ادراک، يتافتن،   
                                                                        

يان، عقم را ابزار اساسی يا تن ا ابتزار اساستی و معتبتر شتناخت     گرا و عقمرا يان، حس گرا ، حسشناسی . در مباحث معرفت1
های ما بر مبنای پذيرش اعتبار هر سه ابزار در محتدوده ختا،    کنند. بحث دانند. بعضی هم به قلب و ش ود تايه می می

 اند. خود، شام گرفته
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، جتوهری ؛ 15ت   16/  3تتا:   ، بتی فراهيدیاند. ) کننده امور حسی و ... ذکر کرده و يا ابزار درکگمان، مس، عض

 328/  2: 1415؛ الفيروزآبتادی،  135/  2: 1414، فيتومی ؛ 49/  6: 1408منظور،  ؛ ابن916ت   918/  3: 1990

کمتک آن محسوستات   استت کته بته    ای  ا قتوه يجا مراد عضو ين( در ا240ت   242 / 6 :1980، یديزب؛ 327ت 

، يینتا ي: بیگانته ظتاهر   جشوند. حواس پتن  می درک یمانند اراده و شاد یا باتنيدن يدن و شنيمانند د یظاهر

 هستند. يیو چشا يیا بساواي،  مسه يیاي، بويیشنوا

 شود: می اشارهآن ا  مؤثرند که به يیدر جاها معمو ً يیو شنوا يیناي، حس بینيبه تور کلی در معارف د

چتون شتناخت خداونتد،     یز ج ان، به اموريانگ توان با مطالعه نظام شگفت می تی  نيات تاويمشاهده آ. 1

ديدنی يا شنيدنی عالم، به بعضی از معارف  یو تجرب یبرد و به کمک مقدمات حس صفات او و اماان معاد پی

 دينی دست يافت.

بتر   شتوند و  متی  دهيا شتن يده يد ی ت نييت آي. مشاهده معجزات ت معجزات مربوط به نبوت، امامت و حقان 2

 رند.يگ می شام یعقلهای  ها، استنباط آناساس 

بعد از ديدن يا شتنيدن از   ینيت احاام و حقاي  دی  ني  ديافت احاام و حقايو در ینياز متون د ی. آگاه3

 (30ت  31: 1378، یک: ربان.راند. ) گران منتقم شدهيبه د ی تانيگری به وسيله راويا معصوم ديامبر يپ

م از يرمستتق يو غآن تا   نان معصتوم يا جانشت يت امبران يت م از گفتار و رفتار پيتور مستق به ینيمعارف نقلی د

 رد.يگ نمی شوند، اما بدون عقم، هيچ حام و تصديقی صورت می افتيدر یو نوشتار یصورت گفتار ان بهيراو

مذکور در علم رجال و  یارهايرا با معات يسند و متن روا یبررس ،انيراو یريو خطاپذ یث جعليوجود احاد

 شود: می اشاره یشدن نقش حس در درک احاديث، به امور روشن یساخته است. برا یه ضروريدرا

 مقصتود ف ميتده شتود    ی)کار حس( و معنتا  شنيده يا ديده شوند یدرست . اگر الفاظ و عبارات معصوم به1

گونه موارد، حس و عقم، هتر دو نقتش    ند. در اينيآ می به دست ینيدرست دهای  ا گزارهي)نقش عقم(، گزاره 

 ا آن رايت کنتد   متی  گاهی عقم به د يم عقلی يتا قترائن نقلتی، در روايتتی ترديتد      اند. مثبت خود را ايفا کرده

 شود. می رد. با درک نادرست، معرفت نادرست حاصميپذ نمی

ن يت شتود و ا  متی  ز کتلام او معلتوم  ا بعد اين حسی يا عقلی قبم ي. در مواردی مراد معصوم به کمک قرا2

ج ت  ر اين صورت، بهشود. د نمی درست ف ميده ین ج ت معنايرسند و به ا نمی ، به ديگرانیليقرائن به د 

 ن، از دست اين دو کاری ساخته نيست.عدم وجود قرائ

نماينتد. ايتن   سرشت بتوانند اين ضعف را با دريافت درست قلبی، جبران  با اين حال چه بسا عارفانی پاک

 افت شخصی، به ج ت خطاپذيری غير معصوم، برای ديگران بدون دليم يقينی معتبر، حجت نيست.يدر

شود، مثلاً فردی به ج ت ضعف بينايی،  . گاهی ضعف و نقص يای از حواس با قوت حس ديگر جبران می3

شود. همين امر ممان استت   می يابد و اين کمبود با قوت شنوايی و شنيدن درست آن رفع روايتی را ناقص درمی
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در صورت ضعف شنوايی و قوت بينايی رخ دهد. گاهی بعد از شنيدن يا ديدن نتاقص، معرفتت نادرستتی حاصتم     

 پذير است. آيد. عاس آن، هر چند کمتر نيز اماان شود و با رفع نقص، معرفت درست پديد می می

 ايت شتود   متی  ندگان مب ميآ یت، برايصدور رواروشن در زمان  یر معنا، معنايي. گاهی با گذر زمان و تغ3

 ینت يتتوان بته معرفتت د    متی  لفظ در زمان صدور یف مند. تن ا با درک درست معنا می را یگريد یمعناآن ا 

 افت.يدرست، دست 

ع و جزءجزء کردن آن، معنا تغيير يابتد يتا متب م    يت يا تقطياز روا یا محو قسمتي یممان است با فراموش

رساند. در چنين جاهايی، عقم بايتد   نمی از مراد را یا قسمتيت، نيز تمام ينقم به مضمون رواشود. در مواردی 

 بررسی  زم و دقيقی را دنبال نمايد.

شود. مثلاً  . از علوم تجربی، در چيزهايی مانند امور ب داشتی و تعيين موضوعات بعضی از احاام استفاده می5

تواننتد در تعيتين مصتادي  آن کمتک      م شمرده شود، علوم تجربی متی اگر هر چيز دارای ضرر قابم ملاحظه حرا

 شود. گونه ضرر در خوردن يا استعمال چيزی، آن خوردن يا استعمال حرام دانسته می‌نمايند. با کشف اين

آور  معرفت حسی هرگز يقين»توان ناديده گرفت، اما  . نقش و ارزش حس در تحصيم معرفت را نمی 6

تواند با  شود. عقم می ( چون با حس چيزی جز تصور و احساس، حاصم نمی256: 1384، )جوادی، «نيست

های حسی، در پرتو اصول و قوانين خود و افزودن مقدمات کلتی، بته معرفتتی ظنتی يتا       استفاده از دريافت

 يقينی دست يابد.

 عقلدو. 

درک، حتبس، قلعته، پناهگتاه،     مثم منع، بازداشتن، نگه داشتن، امساک، ف تم،  یمختلف یعقم در لغت به معان

له آن نفس استعداد آگتاه شتدن و درک امتور را دارد و ... آمتده استت.      يکه به وسای  ه، قوهيپناه بردن، قلب، د

 2 :1414، فيومی؛ 456 / 11 :1408منظور،  ابن ؛1769 / 5 :1990، جوهری؛ 156ت   161 / 1 :تا ی، بفراهيدی)

 (504ت  507 / 15 :1980، یدي؛ زب575 / 3 :1415، یروزآبادي؛ الف422 /

تتوان بتر    نمتی  2سازد. می ر را از شر جدايکه ح  را از باتم و خ«قوه ادراک و معرفت است» 1مراد از عقم

رش ي  و پتذ يآن بر کشتف حقتا   يیاعتباری آن، توانا عقم استد ل نمود، چون با استد ل بر بی یاعتباری ب

اعتبتار و از  ی ت شرع با عقم، اگر شترع عقتم را بت   يه ج ت اثبات حقانشود. ب می آن، آشاار یو وجدان یفطر
                                                                        

. عقم، معانی و اصطلاحات زيادی در فلسفه و کلام دارد، مانند موجود مجرد، قوه ادراک کليات، مش ورات و آرای محموده 1
ملاصتدرا،  ؛ 135ت   137 : ،1363ملاصتدرا،  ؛ 419ت   433/  3: 1981 صدرا،؛ ملا11ت   15: 1366سينا،  و ... ر.ک: ابن

 .94ت  95: 1390؛ خسروپناه، 31ت  32: 1380، یزدي ؛ مصباح 87ت  88/  1  :1384
ک:  دهتد. )ر.  ی، کارهای زيادی مانند تجريد، تعميم، تجزيه، ترکيب و انتزاع انجتام متی  گير . عقم غير از استد ل و نتيجه2

 (148ت  156: 1375نی، ؛ سبحا396ت  416/  13تا،  بیمط ری، 
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 1اعتبار ساخته است.ی د، خود را بيگاهش معزول نمايجا

د. يرست  يیتوان به جتا  نمی مدد عقمی ر بي، فقه، اخلاق و تفس2مانند کلام، اصول یدر همه معارف اسلام

 شود: می اشاره 3ینيعقم در معارف دهای  از نقش یبه بعض

 عت، به مدد عقتم اثبتات  يوجود خدا، صفات او و ضرورت نبوت و شر یعنين، يد یو اول یاصلهای  هي. پا1

افتن آن تا، راه  يت و  ینت يقيمستتدل و   یا نظري ی يبد یو عقل ین فلسفياديشوند. عقم با توجه به اصول بن می

هتای   د کته نقتم  يرا کشف نما یقيحقاتواند  می سازد. عقم می را هموار و استوارآن ا  نيين و تبياثبات اصول د

 ن مطلب است.يما، گواه ا یشود. فلسفه مستحام اسلام نمی استفاده ینيد

دارد. عقتم   . عقم با رسيدن به حامی يقينی از مسير درست منطقی، در واقع از حاتم شترعی پترده برمتی    2

در مقابتم ديتن قترار     4ی،همتای نقم است و اين دو به ج ت هم سطحی و جايگاه آن ا در هندسه معرفتت دينت  

( انشتای حاتم   42: 1393)جتوادی،  « ، مبدأ شتريعت و ميتزان آن نيستت.   ساز عقم، دين»گيرند. با اين حال  نمی

ختی دين که مبتنی بر آگاهی به همه مصالح و مفاسد حام و قدرت بر پتاداش و  شنا مولوی و ورود در بعد هستی

)همان( عقم حتی اگتر  « گز خالقيت، ربوبيت و مولويت ندارد.هر»کيفر است، از توان عقم خارج است، چون عقم 

 بتواند با دستيابی به همه فوايد و ضررهای چيزی به حامی برسد، از ختود چيتزی نتدارد و قبتم از او ختال  بتی      

دانسته يا اراده فرمتوده استت. بنتابراين بترای      همتايش با علم، حامت، قدرت و اراده ازلی و مطل  خود آن را می

 (39ت  45ماند. )ر. ک: همان:  ختی دين، نقشی فراتر از کشف باقی نمیشنا در محدوده خود و بعد معرفت عقم،

ستازگار کتردن   هممنتين   د، ناستخ و منستوخ و  يت ان خا، و عام، مطل  و مقيمانند جمع م ی. در امور3

 یو نتامعتبر، بت   یجعل اتيروا يیا شناسايبه ظاهر متعارض با عقم های  ه نقميبه ظاهر متعارض، توجهای  نقم

 شود. نمی درست، حاصم ینيد و معرفت ديرس يیتوان به جا نمی حام عقم

ها و مصالح يا مفاسد و ضررهای احاام ا هی را دريابد، اما به ج ت عتدم   ای از حامت تواند پاره . عقم می4

آگاهی نسبت به همه مصالح و مفاسد دنيوی و به ويژه اخروی احاام يتا حتتی هتر حامتی، در درک حامتت و      
                                                                        

 )بعد از اثبات شرع(، خود نشانگر اعتبار عقم استت. ظتاهر بعضتی از کلمتات غزالتی      . د يم اخباريون بر بی اعتباری عقم1
داند که ما را به دين برساند. در جای ديگر عقم را اشرف  جا میعقم را تا آن ( ن ايت کارايی و راهنمايی58: 1993غزالی، )

يابد و علت، ستبب و   می ( و گفته است که عقم، باتن، اسرار، حقاي  و روح اشياء را در120: 1409غزالی، ) ها دانسته قوه
 (30: 1411، غزالیکند. ) آن ا را استنباط می حامت غايت و

اصتول  دريافت. در مورد علتم   دينی احاام استنباط در را عقم بنيادی نقش توان می اصول، علم عقلی مباحث به نظری . با2
نمايد. فقيته   علم اصول دربرگيرنده مجموعه قواعدی است که فقيه را در استنباط احاام ا هی مدد می»گفته شده است. 

تواند وحی ختالص و نتاب را ادراک    های عقلی است، هرگز نمی ها و دقت بدون استعانت از اين قواعد که سرشار از ظرافت
 (223: 1377، آملی )جوادی« نمايد.

 .38: 1378، گلپايگانی و معرفت دينی ر.ک: ربانی شناسی های عقم در دين ورد نقش. در م3
 تتور  دين( و همتين  شناسی دين )نه هستی شناسی در مورد جايگاه عقم و نقم در هندسه معرفت دينی و نقش آن ا در معرفت. 4

 .43: 1393 آملی، ک: جوادیر. نقش وحی
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يابتد و در برابتر    خود را نيز درمتی  های يک حام، ناتوان است و نقص و ناتوانی فلسفه همه احاام يا تمام حامت

 برد. ف مد که در اموری چون درک کنه ذات خداوند، هرگز راه به جايی نمی عقم می 1شود. شرع تسليم می

 تغييتر آن ا  شوند يا ف م مدلول تر می عيا وستر ي ات معتبر، تنگيره روايدر علم اصول، دا ی. با تفاوت مبان5

شتود و   متی  له معتبرين وسيف با عمم مش ور، به ايماان جبران نقص خبر واحد ضعيابد. مثلاً با اعتقاد به ا می

ت يت دانتد و از نظتر او روا   می ت، مؤثريرش روايپذ را در یبدون اين اعتقاد، مردود است. عقم، موث  بودن راو

کتاذب  ستند. حس سخن راوی موث  را هممتون کتلام راوی   ياسان نيت متواتر، از همه ج ات يواحد، با روا

، ما را در یدرست عقل ین مبانياعتناست. بنابرای دهد و به ديگری ب می ترتيب اثر یاييابد، اما عقم، بر  میدر

 د.ينما ی میارين يا ب تر ديف م درست 

، درصتد خطتا   یم عقليو توجه به همه اصول و د  یات مربوط به موضوعي. با ملاحظه همه آيات و روا 6

، بترخلاف  یتت يننتده روا يا بيت شنونده  ین توج ات، گاهيه ايابد. در ساي می شيافزانان به ف م، يکاهش و اتم

ن و توجته بته   های مبتنی بر همته قتراي   يابد. با استنباط میت يا معنای ب تر آن را دريح روايصح ی، معنایراو

 ابد.ي می شيافزا ینيهمه ج ات، اماان تحق  معارف درست د

اط و تعقتم  زم، بتاز   يو مقدمات  زم اجت اد، تلاش، دقت، احت یعلمهای  هيفق ا و مراجع با داشتن سرما

ن امتر، در همته   يت ستتند. ا يکه از شرايط  زم برخوردار ن ايی روند، تا چه رسد به آن می به خطا یهم در موارد

 است. ی، جارینيمسائم و حقاي  د

لف مانند قاعده  ضرر و  حترج بتر     اصول و قواعد مختيح اهم بر م م، تطبيهمانند ترج ی. در موارد7

حام، نگذشتتن از مصتالح    یقيو حق یبه موضوع اصل یابيدست یافتن مناط و ملاک حام براي  خود، يمصاد

 ان است.ينما یمانه خود، به خوبيده و حايت به وقوع مفاسد م م، نقش عقم در احاام سنجيم م و عدم رضا

ر معصوم، يغ یدرونهای  افتين را در دريشيد پياعمال نادرست و عقار احوال، اوهام، خرافات، ي. عقم تأث 8

آن تا   تتوان بته   نمی ن ج ت بدون تأييد عقميداند. به ا نمی خطا از یرا، خالها  فتهيا ن آنييداند و تب می ممان

 ترتيب اثر داد.آن ا  اعتماد نمود و بر

 یخت بربندند. عقم هتم در حامتت نظتر   بست ر ان و بنين، زيب قتيش و حقياز عقم دوراند یروي. با پ9

گشاستت و در برابتر عتالم مطلت  و مالتک       دها( راهيدها و نباي)با یها( و هم در حامت عمل ستيو نها  )هست

ر يم محض است و راه سعادت و نجات را جز در مست ير تسليامبر صادق و خطاناپذيخود و پهای  وجود و نعمت

ن و ي، کسب اعتقادات راستیني  درست ديحقا یريعقم در لزوم فراگد. يجو نمی و اتاعت خالصانه خدا یبندگ

 کند. نمی هم توقفای  ، لحظهینيف ديعمم به تاال
                                                                        

کلی علوم متعارف بشری از درک راز و رمز همه مسائم  وحقاي  دينی ناتوانند، اما اين امر با منطقتی، عقلتی و علمتی     تور . به1
( همه معارف دينی، هر چند به صورت کلتی، از  211  :1383بودن همه حقاي ، احاام و اخلاقيات دين، منافات ندارد. )معلمی، 

 شود. و نيز نقم بيانگر امور فراعقلی، اعتبار و حجيت آن، با عقم قطعی، اثبات می ای منطقی توجيه پذيرند نظر عقلی، به گونه
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نه علتم  يدن به خود در زميت معلومات و تلاش برای تاامم بخشيفيزان و کيم در قوه تعقم،ها  . انسان10

تی، تأثيرپتذيری از عوامتم گونتاگون غيتر     ها، مبتانی، معلومتات مقتدما    فرض و دانش، متفاوتند. با تفاوت پيش

 گوناگون پديد آمده است. ینيمعرفتی و قوت و ضعف تعقم، معارف د

رومنتد عقتم در تحقت  و تاامتم     ياستد ل آن ا، نقش ن یآراء و نظرات افراد گوناگون و چگونگ یبا بررس

ن يتي ح و تبير، توضت يتنباط، تفست ه، اسيد، توجييشود. روشن شد که عقم، در اثبات، تأ ی میابي، ارزینيمعرفت د

، دارای ینت ير و تاامم معرفت دييد، تغيدر تول 1از ج ت اثباتی، ادراکی و تأييدی، یتور کل   و احاام و بهيحقا

 ر است.ينقشی اساسی و اناارناپذ

 قلبسه. 

ون گت چون لب، محض، ختالص، فتؤاد، روح، عقتم، تتدبر، دگر     هم یاديز یقلب معان یلغت براهای  در کتاب

؛ 170ت   171/  5 :تتا  ی، بت فراهيتدی ) انتد.  ان شتده يت رو کردن، واژگتون ستاختن و ... ب  ‌و‌ريدن، زيکردن، گردان

 :1415، یروزآبتاد ي؛ الف512 / 2 :1414، فيومی؛ 685ت   688 / 1 :1408منظور،  ابن ؛204 / 1 :1990، جوهری

 (336ت  341 / 2 :1980، یدي؛ زب158ت  159 / 1

 یقيافت حقايب آن به ش ود و دريتواند با ت ذ می است که نفس یباتن یا ابزاريجا قوه ينمراد از قلب در ا

 ابد.يبدون واسطه، دست 

هتای   العاده درون، مخصو، انسان ت فوقيآن، به مدد صفا و نوران یار عاليراه قلب و ش ود در مرحله بس

و  یه اشراق و ال ام، بته ت تارت روحت   ( است و در مرحلیخا، ال  یايآنان و اول یايامبران و اوصيمعصوم )پ

 ازمند است.ي، نیسلوک باتن

 یاريبرخوردار است. به ش ادت بست ای  ژهيت ويت و حساسي، راه قلب و دل، از اهمینيد یان ابزارهايدر م

 اند. ز آن، کمتر شناخته شدهيانگ شگفت يی  و توانايها، مسائم دق از پژوهش

 یو ادعاهتا هتا   یريرپتذ يوسته بتا خطترات، تأث  يرسد و پ می تيبه فعلالعاده توانمند، کمتر  اين نيروی فوق

پژوهتان   قتت يستان و حق شنا وسته مورد توجه معرفتت يراه دل و ش ود پ»ن همراه بوده است. يا دروغينادرست 

( فلاستفه  32: 1378، ی)ربتان  «انتد.  گران بته آن پرداختته  يش از ديکاوان، ب ان عارفان و روانين ميبوده و در ا

 (158ت  159: 1375، یسبحان. )دانند می ن ابزار را مانند حس و عقم معتبريا یاسلام

انتد، بته    بترده  ن راه ب تره يکه از ا یتوانند از سخن افراد موثق می اند، نداشته یقلبهای  افتيکه خود در ا آن

 ی گفته است:د مط رين ابزار پی ببرند. ش يوجود و توان ا

ی اد براين جور حا ت، زيند و ايگو نمی ن موارد دروغيکنم که در ا نمی چ شکيکه ه یمن خودم با افراد
                                                                        

 گردند. می های متعددی که برای عقم در معرفت دينی ذکر شده، همه به اين سه بر گفت نقش توان می .1
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افتراد   یبترا  ین حتا ت يست که چنين یديتردترين  من کوچک یام و برا دهد برخورد کرده می رخ داده وآن ا 

 (401 / 4 :تا ، بیی)مط ر عادت است. که واقعاً خارق یدهد. حا ت می بشر رخ

 یبترا ت   استت  و به نتتايج مفيتدی دستت يافتته     ر باتنی تحقيقات زيادی داشتهکه در اموت   زيويليام جم

بتر استاس    گويد اگر بتا استتد ل و تعقتم و    می قدرت و ارزش بسيار با يی قائم است. او یدرونهای  افتيدر

همتراه  د موافت  و  يت در قلب و وجدان دار آنمهج با ين نتايا»د، اما يبرس یري ناپذ ج خلمي، به نتاین منطقيمواز

مه مربوط بته شتعور   شوند. آن می دهيآفتاب از هم پاش یک گرمايهستند که از  یبرف یرهاينباشد، هممون ش

کته  انتد     ستاخته يت عم يیايت دراين ا  ما، همههای  یازمنديجانات ما، اعتقادات ما، آرزوها و نيماست، ه یباتن

 شود. می دهينام یرت قلبيا بصيوجدان 

در ماستت   یزيا در تماس است و چين دريو استد ل سروکار دارد، با سطح اما که با عقم  یشعور ظاهر

و  ین نتاتوان يت انتدازد. ا  متی  که برخلاف وجدان و قلب ما باشتد، از ارزش  یو تعقل یرا از امور استد ل آنمهکه 

است که صحبت به نفع مذهب استت و هتم    یها، هم در موقع روش استد ل در مقابم معتقدات انسان یزبون

 1(55: 2536مز، ي)ج. «ان استيکه از مخالفت مذهب گفتگو در م یدر موقع

 هتر جتا  . ستازگارند  هتم،  همه با ها، حقند و ح  از کاشف هر دو ،یقطع استد ل و خالص و یواقع ش ود

ش ود مخالف بتا امتر   . است آن ريتفس اي ش ود در اصم اشاال اي است نادرست استد ل ايايد  نظر به یتعارض

 :است گفته مزيج عقلی قطعی يا وحيانی مسلم، مردود است.

‎روحیمه‎‎در‎همای‎عرفماني‎‎‎حالمت‎‎که‎است‎این‎است‎شده‎ثابت‎شناسي‎روان‎در‎که‎چیزهایي‎از

‎کمه‎‎کسماني‎.‎کند‎مي‎ایجاد‎شگفت‎نیرویي‎و‎شوند،‎استحکام‎مي‎ها‎نایل‎حالت‎بدان‎که‎کساني

‎(114اند.‎)همان:‎‎دیده‎راآنها‎‎آنکه‎برای‎شناسد،‎مي‎را‎حقایقي‎اند،‎آمده‎نایلها‎‎حالت‎این‎به

 :است افزوده یو

‎توانند‎ميآنها‎‎چهآن.‎سازند‎لیتحم‎ما‎بر‎را‎خود‎جذبات‎و‎اشراقات‎ندارند‎حق‎هم‎عارفان

‎(115)همان:‎‎.میبدان‎محق‎خود‎دیعقا‎را‎درآنها‎‎که‎است‎نیا‎باشند‎داشته‎توقع
                                                                        

ن حتال مف ومتات متذهبی    اعماق درون است و با ايت  . به اعتقاد جميز در قلمرو متافيزيک و مذهب، پيشروی و تقدم از آن1ِ
حقيقت اين است که در قلمرو متافيزيک و متذهب،  »آيند. وی گفته است:  ج انی، در سايه همااری عقم و قلب پديد می

ما را به آن سو رهبری کنند. تن ا هماتاری قلتب و عقتم     ؛استد ل و تعقم در ما اثری ندارند، مگر آناه د يم قلبی هم
گيترد و ستپس    نی ايجاد کنند. مايه اوليه مف ومات مذهبی از اعتقادات قلبی سرچشمه متی تواند مف ومات مذهبی ج ا می

مه در اين ساختمان استحاام و اتمينان آن آورند. های تعقلی، آن مف ومات را تحت نظم و فرمول درمی فلسفه و استد ل
 قلب و فطرت. است منط  بخشد، کار م ندس عقم و سر و صورت به آن می آنمهآيد و  دهد، از اعماق قلب بيرون می می
 و قلتب  متذهب،  قلمترو  در گويم نمی هيچ وقت من که نفرماييد فراموش. کند می همراهی او دنبال به عقم و رود می جلو

 است ب تر و «بايد» آن که است، نه تور اين عملاً که است اين بگويم خواهم می من آنمهپيشرو باشند،  «بايستی»باتن 
 (56ت  57: 2536)جيمز، . «باشد تور اين که
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 :ندا قسم دو یقلب و یدرونهای  افتيدر

 . ال امات و اشراقات؛1

 .ی. وح2

 و تيشتفاف  وضتوح،  شتدت  در هرگتز  رسند، اما می یعال مراحم به تر، فيضع مراتب از اشراقات و ال امات

 .رسند نمی یوح هيپا به یريخطاناپذ

 :است گفته یوح و ال ام فرق انيب در ملاصدرا

‎.شمود‎‎مي‎دهینام‎يلدن‎علم‎يدوم‎و‎ینبو‎علم‎ياول.‎است‎الهام‎ازتر‎‎یقو‎وتر‎‎روشن‎يوح

‎،ملاصدرا(1363‎:146‎)انب‎،الهام‎اولیدر‎و‎یا‎‎وحم‎امما‎،مشترکند‎يا‎‎انب‎ مخصمو‎‎.یاسمت

1‎)همان(

کته از آن بته   ت   کم در مرحله تفسير، خطاپذير بدانيم، ال ام مصون از خطا ا دستيتورکلی  اگر ال ام را به

 اوليای معصوم است. ويژهت  کنيم می علم لدنی تعبير

 شوند. می ، مطالبی بيانینيدر معرفت دآن ا  ن دو و نقشيک از ايدرباره ارزش و اعتبار هر

 الهام و اشراق. 1

 / 5 :1990، ی)جتوهر ی زيت ( و در دل انتداختن چ 152 / 4 :1415، یروزآبادي)ف نيتلق یال ام در لغت به معنا

 ( است.2810 / 2 :1372؛ دهخدا، 748: 1412، راغب؛ 346 / 12 :1408منظور،  ابن ؛2037

( 451: 1415؛ فيروزآبتادی،  310: 1414اشراق در لغت به معنای تلوع کتردن، روشتن کتردن، )فيتومی،     

( به کتار  2242/  2: 1372؛ دهخدا، 1501/  4: 1990روشن شدن، درخشيدن، تابش و تابان شدن، )جوهری، 

 رفته است.

 ه شده است:ی آن ا گفتاصطلاح یدر مورد معنا

رار‎گمردد‎و‎در‎‎برق‎يو‎اختصاص‎یهرگاه‎ارتباط‎بشر‎با‎خارج‎از‎جهان‎ماده‎به‎صورت‎فرد

ن‎نوع‎ید،‎اید‎آیید‎يقتیو‎دستگاه‎تعقل،‎حق‎یکار‎بردن‎حواس‎ظاهر‎قلب‎انسان‎بدون‎به

‎(1375‎:157ي،‎)سبحان‎ند.یگو‎مي‎انا‎ًاشرا یافت‎و‎القا‎را‎الهام‎و‎احیدر

 گيرد. ق معنای عامی است که هر نوع ادراک، مشاهده و تجربه درونی و باتنی را در بر میمراد از ال ام و اشرا

توان ترديد نمود، امتا منارانتی هتم     در اصم تحق  آن ا نمی 2با کثرت نقم ال امات، اشراقات و مشاهدات درونی،
                                                                        

؛ 20/  3: 1411؛ غزالتی،   608ت   609: 1380؛ همتو،  144ت   147،   :1363های ال ام و وحی ر.ک: ملاصدرا،  . در مورد تفاوت1
 .70: 1414همو، 

 .138ت  142: 1373، ر.ک: مط ری، باره بعضی از نظرات و خاترات علمای قديم و جديد در مورد ال ام و اشراق. در2
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 آيا اين امور بيانگر مسائم واقعی هستند يا زاييده تخيلات و توهمات افرادند؟ 1اند. نيافتن را دليم نبودن پنداشته

درک  یو فراعقلی بودن بستياری ديگتر، بترا    یاز مسائم عقل یاريبه ج ت ناآگاهی نسبت به مقدمات بس

 م.يازمنديز ني، به نظر معصوم نین مسلم عقلي، غير از موازیدرونهای  افتيدرستی يا نادرستی در

 شود: می مورد نقش ال ام و اشراق به چند ناته اشارهدر 

 است( تفاوت دارند: یجه اولينت ی)که دومدر دو چيز  مجرد، یمعاندر ادراک  و عقم قلب. 1

موجتود   عنتوان  بته قلتب از نزديتک   ، کنتد  می عقم از دور به صورت مف وم کلی ادراکرا که  یزيچ (الف

عقم به دليم انحصتار در حصتار ادراک مف تومی از ادراک     (ب .نديب می دارای سعه وجودی و شخصی خارجی

ادراک ش ودی بر بسياری از اسرار کلی و بلاه جزئی عالم نيز  ج تبسياری از حقاي  عاجز است، اما قلب به 

 (299ت  300: 1384، ی آملی)جواد شود. می آگاه

علتوم  در دوران پيری چه بسا  .استاختيار همگان ، در یهمه دوران زندگدر بر خلاف راه فار راه قلب . 2

تتر   و شاستته تتر   به ج تت نترم  ، اين راه آن زماناما راه دل تا پايان عمر باز است، بلاه  ،دناز ياد برو یحصول

 (163: 1387، همو. )شود تر می یو قوبازتر ها،  شدن دل

ای همگان ميسر است. . علم حضوری به اموری چون وجود خود، صفات، قوا، احوال و افعال جوانحی خود بر3

در امور ديگر مانند علم حضوری و ش ودی به وجود خدا، صفات او در حد وسع بشری، ارتباط ربطی اشياء به خال  

خود، تعفن گناه، مردار بودن غيبت، آتش خوردن خورنده مال يتيم، مشاهده فرشتگان، صتورت مثتالی و ملاتوتی    

 و مشاهده امور غيبی، تزکيه و نورانيت قلب  زم است. اشخا،، ف م و درک معارف ال ی و فلسفه احاام

يتد  يتواننتد بتا تأ   می ت،ين واقعيسازگار يا ناسازگار با معارف ديگر، به ج ت مشاهده ع یدرونهای  افتهي. 4

ا يت ختالص  هتای   آن معارف يا تغيير آن ا، در معرفت و زندگی تغييرات اساسی پديد آورند. متناسب بتا دريافتت  

کته بتا اختلافتات،     یرنتد. علتوم حصتول   يگ متی  شام ینيدر معارف د یا منفيرات مثبت ييی، تغناخالص درون

و علتوم   یهمراهند، هرگز تاب و توان مقابلته بتا مشتاهدات قلبت    ها  ینگران دها و دليرات، احتما ت، تردييتغ

برملا شتود و کتاخ   ها  سال یحصولهای  ، بطلان بافتهیقلب یر را ندارند. چه بسا با ش ودهايخطاناپذ یحضور

 رد.ي، زوال پذیو سطح یحصولهای  بلند دانش

درونی بدون تأييد عقم، از ج ت منطقی غير معتبرند، اما تأثيرات روانی و غير منطقتی آن تا،   های  . يافته5

د به ش ودات ناسازگار با اصول و مستلمات  يسازند. هرگز نبا توانند انسان را اسير خود می گاهی بسيار زيادند و

 و مخالف با ش ود و نظر معصوم، اعتنا شود. یقلع
                                                                        

افسوس که ما از معارف ال يه و از مقامات معنويه اهتم الله و  »خمينی در مورد مناران بعضی از ال امات گفته است:  امام .1
مدارج عاليه اصحاب قلوب به کلی محروميم. يک تايفه از ما به کلی مقامات را منار و اهتم آن را بته خطتا و باتتم و     

« ن بيدار نمتود. گرا که بتوان متنبه به نقص و عيب خويش کرد و از خواباين دسته از مردم را اميد نيست  .... عاتم دانند
 (166ت  167: 1388)امام خمينی، 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
nd

is
he

.m
aa

re
f.a

c.
ir 

at
 2

1:
22

 IR
D

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
ul

y 
24

th
 2

01
9

http://andishe.maaref.ac.ir/article-1-338-fa.html


ر يينسبت به آن ا، در تحق ، تغ یفارهای  زان اعتقاد و استفادهيبر اساس نوع، مقدار، م یقلبها  افتي. در 6

از  یب عملت يت و ترت یفاتر  یدهت  و هتم در ستامان   ید هم در ستلوک عملت  يمؤثرند. با ینيو تاامم معرفت د

 نخواهد شد. یاز از وحين ی، بیني  و معارف ديدرک حقا یبرا یچ انسانيم. هين خارج نشويچارچوب د

 يوح. 2

شود، ال تام، کتلام    ( آنمه به غير القا می651ت   652: 1414، فيومیوحی در لغت به معنای اشاره، رسالت، کتابت )

 (233/  4: 1407، زمخشتری ( افاندن در قلب يا در ختواب ) 239ت   240/  15: 1408منظور،  پن ان، ماتوب )ابن

 کار رفته است. ( به57/  9 :1372، تبرسی) ح به آنيبدون تصر یزيه به چياشاره و تنب

، آمتوزش و  یوحت  یاز معتان  یاي( هر چند 858: 1412، . )راغبع دانسته شده استي، اشاره سریاصم وح

شتود،   متی  اد دادهيت امبران يت از جانب خداوند بته پ  آنمهشتر در يبعد ب یاست، ول یريادگي یبرا یزيافاندن چ

 ، همان(. )فيومیشده است استعمال

 ی گفته شده است:وح یاصطلاح یدر مورد معنا

ک‎یم‎جمه‎آن‎‎یرد‎کمه‎نت‎یانجام‎گ‎يعت‎به‎صورتیطب‎یهرگاه‎ارتباط‎انسان‎با‎جهان‎ماورا

و‎بمه‎آورنمده‎آن‎‎‎‎«يوحم‎»ن‎صورت‎بمه‎آن‎‎یباشد،‎در‎ا‎يم‎و‎دستورات‎همگانیرشته‎تعال

1‎(‎،1375‎:157ي)سبحان‎شود.‎مي‎گفته‎«امبریی»رنده‎آن‎یو‎به‎گ‎«يفرشته‎وح»

انگيز است. اين حقيقت ال ی، کنته آن بترای بشتر     العاده بزرگ، مرموز، پيمده و شگفت از امور فوق یوح

مج ول است و پيامبر به سبب کمال صفا، جلا و نورانيت نفس خود، با اتصال به عالم با ، با علم حضتوری و  

 يابد. می خطاناپذير، آن را در با ادراکی

 گفتته  آنمته ندارنتد و  ای  ، هتيچ تجربته  ین امر حضتور يغير از انبيا، ديگران نسبت به کيفيت و عظمت ا

 نند. به اين ج ت گفته شده است:ک نمی نياز از ح  بيش نيست و ما را بیهايی  شود، جز حدس و گمان می

که‎در‎خلوت‎با‎رسمو ‎‎‎ياست‎که‎غیر‎از‎خود‎رسو ‎خدا‎و‎کسان‎یاز‎امور‎يکیفیت‎وح

‎توانمد‎بفهممد.‎‎‎ممي‎ن‎يرا‎کسم‎‎يکیفیت‎نزو ‎وحم‎اند‎‎خدا‎بودند‎یا‎اینکه‎از‎او‎الهام‎گرفته

‎(‎17‎‎/433:تا‎)امام‎خمیني،‎بي

 افت.يدست  یقيتوان به سعادت حق نمی بدون اين موهبت نورانی و فيض ربانی،

افت وحی به صورت ايجاد صوت يا به واستطه فرشتته، دستت کتم احتمتال      با اين حال در صورت دري
                                                                        

گذشته از وحی تشريعی، وحی در قرآن به معانی ديگتری، يعنتی اشتاره، هتدايت تبيعتی، هتدايت غريتزی، ال تام ال تی بته           . 1
( 37ت   31: 1378القاءات شيطانی، نيز آمده استت. )ربتانی،    گيری و عمم، امر و اذن ال ی، وحی خداوند به فرشتگان و تصميم

 (227ت  226: 1373اند. )ماارم و همااران،  هايی در بعضی از تعبيرات، اشاره کرده بعضی به پنج مورد، با تفاوت
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توان برای ف م  ايم. می تحق  علم حصولی منتفی نيست يا دليلی بر حضوری بودن آن از همه ج ات نيافته

اگتر بف متيم يتک معرفتتی بتر      »تور که اشتاره شتده استت     و درک عقلانی حقيقت وحی کوشيد و همان

( چنانمته  343/  4تا:  )مط ری، بی« ه است و اگر نف ميم جای ايراد به ما نيست.های ما افزوده شد معرفت

شود، از نظر ماهيتت متفتاوت نيستت، از نظتر      که اساساً وحی با ساير القائاتی که مثلاً به بشر می»بپذيريم 

از  توان گفت تا حدی تصور درست، هر چند ناکامم، ( در اين صورت می345، )همان: «درجه متفاوت است

 .وحی ممان است

 ی منطقی و عقلانی گفت:توان با نگاه می

‎که‎در‎کتاب‎و‎سنت‎برای‎وحي‎نبموت،‎بیمان‎شمده‎اسمت،‎عقمل‎‎‎‎‎هایي‎‎با‎توجه‎به‎ویژگي

و‎بمر‎اسماس‎اصمو ‎و‎‎‎‎آنهما‎‎‎را‎ملاک‎و‎معیار‎قرار‎دهد‎و‎با‎توجه‎بهها‎‎تواند‎آن‎ویژگي‎مي

‎(‎1391‎:238)رباني،ي،‎به‎تحلیل‎و‎تبیین‎آن‎بپردازد.‎مباني‎عقل

 )همان( «تواند انسان را در ف م آن ياری دهد. می تا حدود زيادی»مرتبط،  یو مسائم عقلها  یژگياين و

شتيطانی، بتا ت تارت نفستانی و تعقتم      های  از تأثير اوهام، تزيينات نفسانی و وسوسه يیمعصومان با رها

و  يی، نارستا یوح یريرسند. خطاپذ می انگيزی از کمال بشری و خلو، روحی خالص انسانی، به مرحله حيرت

ها،  ال ام ويژه معصومان و علم لدنی آنهممنين  امبران با حامت نبوت، سازگار نيست.يپهای  افتينقصان در

 ژه ال ی آن ا، خطاناپذير است.يبه ج ت تط ير و

 شوند: می ذکرهايی  در مورد وحی و نقش آن، ناته

« علم نتاب و حت  محتض و کشتف تتام استت.      »ن و يد یختناش سلطان علوم و از منابع معرفت ی. وح1

 تان( را بته   يمان و فقي)حای و نقل یصاحبان علوم عقل»ست و يآن ن یهمتا یچ علمي( ه37: 1393، ی)جواد

 است. یر معصومان، نسبت به نقم وحيغ ی( خطاها و اختلافات ادراک34)همان: « ست.ين یم آن راهيحر

ن يت د شناستی  یتوانند در بعتد هستت   نمی خود، هرگز یو معنو یع علميرف. معصومان با آن قدر و منزلت 2

ان پروردگتار  يت پا یت و قدرت مطل  و بت يند. همه ممانات در برابر غنا، ربوبيفزايب ینيوارد شوند و بر احاام د

 (45ت  50ک: همان: ی برخوردار شوند. )ر.ت استقلاليتوانند از فاعل نمی ر محضند وياتا، فقي

بتا شتک و بطتلان    گتاه   هتيچ  ( چتون 241ت   242: 1387، ی)جواد« ستين ینيسنخ تجربه د از یوح. »3

امبران بتا معتارف   يت ستت. پ يازمند نياس پن ان، نياماان استفاده از ق یشود و به مشاهده مارر، برا نمی همراه

ی و ادراکت  ینفستان ابند و تاامتم  ي می ر دستيرناپذيير و تغيناب و معارف دينی خطاناپذهای  یبه آگاه یانيوح

 ره و رفتتار يآموزنتد و از ست   می گرانيبه د یخود را در قالب الفاظ و علم حصولهای  افتهيمعمو ً آن ا  ابند.ي می

 افت.ياز معارف، دست  یتوان به بعض می زينآن ا 

د، اسانند و اگر معصوم نباشتن ي ینيات ديند، معمو ً در ف م ضروريجو می ب ره یکه از نقم وح ی. کسان4
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 یو تلاش خود از نعمت ب ی، روحی، عقلیعلمهای  هيرپذيرند. هر کس متناسب با سرماييتغی آن ا معارف نظر

 برد. می ب ره یم وحيبد

 حاصتم  یشتتر يمعارف درستت ب ت   که مامم ياديگرندت   عقم و وحیتر  یو اصولتر   يدقی . با هماار5

نيازمنديم. بتدون   یعقل یگشا ه اصول استوار و راهشوند. برای اثبات وحی و درک درست معارف وحيانی، ب می

 رود. نمی و تاامم معرفت،تر  شده، انتظار حصول معارف درست بيشتر و عمي  تعقم صحيح و حساب

يتا حجتت بتودن راه    آن تا   عقم سليم پس از درک درست معارف وحيانی و فراعقلی و يقتين بته درستتی   

عقلی در امور فراعقلتی و ختارج از   های  بيند. استنباط آن ا می اساسم آن ا، تن ا راه نجات را در عمم بر يتحص

 شود. می نور و توان عقم، منجر به معارف نادرست دينی خواهد شد؛ چيزی که در دنيای جديد، بسيار واقع

 خاتمه

 شود: می ان به چند ناته اشارهيدر پا

از  یست. کتلام ال ت  يا، هم نيدر برابر درای  ، بسان قطرهیان ال يپای در برابر علم بها  . علوم همه انسان1

و دانستن همه مفاسد و مصالح ها  انسان یو اخرو یوي، دنی، روحیجسم یازهايبه همه ن یعلم مطل  و آگاه

ر يرا هممون سخن بشر نتاقص و خطاپتذ   یشود. آدم نادان، کلام ال  ی می، ناشیافعال بشر یو اخرو یويدن

 بخش، محروم سازد. کسب معارف سعادت یبراپندارد و خود را از دقت و تلاش 

را به بشر عطا کرده استت. مجمتوع    ینيدرک معارف دهای  نهيم مطل  همه زميدانا، توانا و حا یخدا .2

، یال ت هتای   که بشر بتواند با استفاده از اماانات و نعمتاند  را فراهم نموده ینه و مقدماتيزم ی،معرفت یابزارها

 ابد.ي یابد یو خوشبخترد يرا فراگ ینيمعارف د

. مطلوب آن است که در کسب معارف دينی، از ابزارهای معرفتی در جای خود و به صورت کامتم ب تره   3

ا انتدک  يدهد، چنين نيست. گذشته از نبود تلاش  می برای بسياری رخ آنمهعمم نمود، اما ها  برد و به دانسته

 شود و تفار منطقی و عقلانی ثمربخش، ديده نمی استفادهآن ا  بودن آن، گاهی هم از ابزارها در محدوده توان

عمم، در معارف دينتی، معتارف نتاقص يتا نادرستت فتراوان و در       مسئله  شود. به اين ج ت صرف نظر از نمی

 م.يا شاهد بوده را یبار مواردی هم بسيار زيان

 جهینت

 شود: می ج به دست آمده اشارهيبه اهم مطالب و نتا

گاه ختود در تحقت  معرفتت    يک متناسب با جايهستند و هر  ینيمعرفت د یبزارها. حس، عقم و قلب ا1

 نند.ي، تحو ت و تاامم آن نقش آفرینيد
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ی شتناخت ختدا و   ساز ر مستقم در اموری چون مشاهده آيات تاوينی و زمينهيغ یابزار عنوان به. حس 2

 رسان است. معرفت دينی ياریصفات او، ديدن يا شنيدن معجزات، روايات و متون دينی، در کسب 

 یافت رفتار او در حام خطا شود و معتارف نادرستت  يدر اي. ممان است با شنيدن يا ديدن سخن معصوم 3

 افت.يدست  یف م ب تر و تاامم نفسان ،ینيتوان به معارف درست د می زيد، اما به کمک حس نيد آيپد

يابد. عقتم و   و تجربی به معارفی از دين دست می . عقم با استفاده از مقدمات مناسب عقلی، نقلی يا حسی4

نقم در کشف معارف دينی همتای هم و هم ترازند. گاهی با نادرستی مقدمات يا روش استنتاج يتا تأثيرپتذيری از   

گيرند. نقش عقم در اثبات، تأييد، توجيه، استنباط، تفستير، توضتيح    مسائم غير معرفتی، معارف نادرستی شام می

   و به تور کلی در توليد، تغيير و تاامم معرفت، بنيادی و اناارناپذير است.و تبيين حقاي

 ینت ي  دياز حقا یز درون، بعضيانگ العاده شگفت ر باتن و استفاده از راه پرتوان و فوقيب و تط ي. با ت ذ5

ن يقتر  یشوند که ممان است با تأثيرپذيری نادرست امتوری يتا توهمتات    می افتيبه صورت ال ام و اشراق در

و نظترات   ی  عقلت يت دق یارهتا يبته متدد مع  ی آن تا  ا نادرستي یرند. درستيز خطاپذير نيشوند و در مرحله تفس

 شود. می معصوم، روشن

ابتد.  ي ی متی و ادراکت  یر وحيانی، تاامتم نفستان  يرناپذيير و تغيناب، خطاناپذهای  یامبر به سبب آگاهي. پ 6

رند يرپذييتغی آن ا اسانند و معارف نظري ینيات دي، در ف م ضرویرمعصومان، معمو ً با استفاده از نقم وحيغ

 ابند.يند و تاامم يفزاي، معارف درست وحيانی را بیمعرفت یتوانند با تلاش و استفاده درست از ابزارها می و

 و مآخذ منابع

، فرهنگ معاصر عربي ـ فارسي، 1379، آذرنوش، آذرتاش .1

 .1، چ يتهران، نشر ن

بن .2 سيس ا بداللهن ينا، ح تاب ، 1366، بن ع فات )ک يا تعري حدود 

فولادوند، تهران،  يبا ترجمه محمدمهد ي، متن عربالحدود(

 سروش.

بن .3 کرم ا مد بن م ظور، مح عرب، ق 1408، من سان ال  و 12 ، جل

 .ياءالتراث العربياح روت، داري، ب15

حديث، 1388، الله روح، سيد امام خميني .4 هل  ، تهران، مؤسسه چ

 م خميني.تنظيم و نشر اما

ــ ،  .5 مام ،تا بيـــــــــــــ هران، 17 ، جصحيفه ا ، ت

 مؤسسه تنظيم و نشر امام خميني.

، فلسفه دين )خدا، اختيار و شر(، 1384، نينجا، الويپلانت .6

 طه. يمهر، قم، موسسه فرهنگي ديترجمه محمد سع

ناهي .7 سن،  پ مت »، 1390آزاد، ح فس و ادراک در حک سبت ن ن

ـ  28 ص ،19ش  ،خرد )دوره جديد( مجله جاويدان، «صدرايي
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5. 

، فلسفه به زبان ساده، 1380، ن اوانزيو کاتر يچمن، جنيت .8

 .يسهرود ،، تهرانيل سعادتيترجمه اسماع

لي جواد .9 بداللهيآم فت، 1377، ، ع نه معر قم، شريعت در آي  ،

 اسرا.

ــ ،  .10 قم، در قــرآن شناســي معرفت، 1384ـــــــــــــ  ،

 اسرا.

 ، قم، اسرا.شناسي دين، 1387ـــــــــــــــ ،  .11

ــ ،  .12 فت  ،1393ـــــــــــــ سه معر قل در هند لت ع منز

 ، قم، اسرا.ديني

 هاللغالصحاح )تاج ، م 1990، ل بن حمادي، اسماعجوهري .13

 ن.ييالعلم للملا روت، داري، ب5 و 4 ، ج(هو صحاح العربي

شاه 2536، اميليمز، ويج .14 ين و رواني، شاهن مه د ، ترج

 تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.، يقائن يمهد

کشف المراد في شرح تجريد ، ق 1415، وسفي، حسن بن حلي .15

قاد سني، تحقالاعت سن ح ل ق ح سيزاده آم قم، مؤس شر  ه،  الن

 .يالاسلام

المعجــا الشــامل ، م 2000، ق 1420، ، عبــدالمنعمحنفــي .16

 .يمدبول ه، مکتبه، القاهرلمصطلحات الفلسفه

س .17 سروپناه، عبدالح کــ م جديــد بــا روي ــرد ، 1390، نيخ

 ، قم، دفتر نشر معارف.اس مي

ــ .18 ــميدغ ــوع، م 2004، عيم، س ــدرالدين ةموس ــطلحات ص ه مص

 لبنان ناشرون. ه، مکتبالشيرازي

، دانشگاه 2 ، جنامه دهخدا لغت، 1372، اکبر يدهخدا، عل .19

 تهران.

غب .20 صفهان را سيالا قرآن، ق 1412، ني، ح فاظ ال فردات ال ، م

 القلم. دمشق، دار

معرفــت دينــي از من ــر ، 1378گلپايگــاني، علــي،  ربــاني .21

 ، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر.شناسي معرفت

، ها( )ماهيت و ويژگي شناسي وحي، 1391ـــــــــــــــ ،  .22

 قم، رائد.

ض يديزب .23 مديمرت بن ، مح مد ا من  تاج، ق 1980، مح عروس  ال

 الفکر. روت، داري، بجواهر القرآن

، 4 ، جال شاف عن حقايق القرآن، ق 1407، ، محمودزمخشري .24

 .يالکتب العرب روت، داريب

فريسبحان .25 س مي، 1375  ،، جع سفه ا هران، شناخت در فل ، ت

 برهان.

ــ ،  .26 مي، 1375ـــــــــــــ سفي و ک  لوم فل نگ ع ، فره

 ر.يرکبيتهران، ام
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بدالکر .27 شريعت، 1375، ميسروش، ع يک  سط تئور ، قبض و ب

 صراط. يتهران، مؤسسه فرهنگ

 يعي، ترجمه منوچهر صنفرهنگ فلسفي، 1381، با، جميليصل .28

 ، تهران، حكمت.يديب دره

با .29 سييطباط مه، ق 1417، ني، محمدح يه الح  عنها  ه، الطب

 .يالنشر الاسلامه ، مؤسسهعشر هالرابع

ــي .30 ــنطبرس ــن حس ــل ب ــي ، 1372، ، فض ــان ف ــا البي مجم

 ، تهران، ناصرخسرو.9 ، جتفسيرالقرآن

لي .31 مد، محمد بن غزا مل، ق 1409، مح يزان الع روت، ي، بم

 .يهالکتب العلم دار

ــ ،  .32 لف 1411ـــــــــــــ لدين، ق ا لوم ا ياء ع   ، جاح

 الفکر. روت، داري، ب3

روت، يــ، بالانوارةمشــ ا، ق ب 1411ـــــــــــــــــ ،  .33

 .ةبيالقت دار

ـــ ،  .34 ــالال الامــام ، ق 1414ــــــــــــــ مجموعــه رس

 .يةالکتب العلم دار روت،يب ،7و  1 ، جالغزالي

من الض ل و الموصل ، م 1993ـــــــــــــــ ،  .35 المنقذ 

 الهلال.ه روت، دار و مکتبي، بالعزه و الج ل الي ذي

 قم، هجرت. ،کتاب العين، تا يب، احمد بن  لي، خلفراهيدي .36

عال .37 مدتقيف بر معرفت، 1377ي، ، مح مدي  سي درآ ني و  شنا دي

 .يو دروس معارف اسلامد ي، قم، معاونت امور اساتمعاصر

، معجا العناوين ال  ميه و الفلسفيه، 1373، ، محمديفلسف .38

 .يةالبحوث الاسلام مجمعمشهد، ، يالاول هالطبع

، القاموس المحيط، ق 1415، عقوبيمحمد بن ي، روزآباديف .39

 .يةالکتب العلم روت، داري، ب4 ج

و  1 ، جالمصباح المنير، ق 1414، ، احمد بن محمدفيومي .40

 .ةالهجر قم، دار، 2

ن ريــه م،  1992ق: 1412الکــردي الــراجب، عبدالحميــد،  .41

 ، الرياض، مکتبة المؤيد.المعرفه بين القرآن و الفلسفه

لد همشکو .42 لا، 1364، ، عبدالمحسنينيا قت ع يق در حقي ، تحق

 دانشگاه تهران.

قي،  .43 مد ت يزدي، مح صباح  يده، 1380م شه چ  هاي  اي از اندي

 .ينيامام خم ه آموزشي و پژوهشي، قم، مؤسسبنيادين اس مي

 ، تهران، صدرا.توحيد، 1373ي، ، مرتضيمطهر .44

ــ ،  .45 هري، تا بيـــــــــــــ شهيد مط ثار  عه آ   ج ،مجمو

 ، تهران، صدرا.13و  6، 4

 التعارف. روت، داري، بالمنطق، 1373، ، محمدرضامظفر .46

م .47 سنيمعل در فلســفه  شناســي نگــاهي بــه معرفت، 1378، ، ح

 .يشه اسلاميپژوهشگاه فرهنگ و اند، اس مي

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 a
nd

is
he

.m
aa

re
f.a

c.
ir 

at
 2

1:
22

 IR
D

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 J
ul

y 
24

th
 2

01
9

http://andishe.maaref.ac.ir/article-1-338-fa.html


 ي، قم، مرکز جهانشناسي معرفت، 1383ـــــــــــــــ ،  .48

 .يعلوم اسلام

ش .49 کارم  سايرازيم صر و  کاراني، نا يام ، 1373، ر هم پ

 قم، نسل جوان. ،1 ،جقرآن

ب ي، تصحمفاتيح الغيب، 1363، ميملاصدرا، محمد بن ابراه .50

ــو ــد خواج ــات و تيمحم ــه مطالع ــران، مؤسس ــات يحق، ته ق

 .يفرهنگ

ب ي، تصــحالمبــدو و المعــاد، 1380ـــــــــــــــــ ،  .51

 .يغات اسلامي، قم، دفتر تبليانين آشتيالد جلال

  ، جشرح الاصول ال افي، 1384ـ  1387ـــــــــــــــ ،  .52

 صدرا. ياد حکمت اسلامي، تهران، بنيب رضا استادي، تصح1

الاسفار  الح مة المتعالية فيم،  1981ـــــــــــــــ ،  .53

تراث 3و  1، ج العقليــة الاربعــة ياء ال يروت، دار اح ، ب

 العربي.

 ي، ترجمه عل(شناسي . شناخت3روش )، 1374، مورن، ادگارد .54

 ، تهران، سروش.ياسد

گران،  د ويوين، ديهامل .55 سي تاريخ معرفت، 1374دي ، شنا

و  ياعتماد، تهران، پژوهشگاه علوم انسان ترجمه شاپور

 .يمطالعات فرهنگ
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